
  

  

  

  

  بررسي تطور تاريخي چيستي دلالت در ميراث منطقي مسلمانان

  

محمد بختياري
*
  

مهدي عبداللهي
**
  

  چكيده

رو، جـاي   ازايـن . اي وضعيِ لفظي بوده اسـت ه انان از طرح بحث دلالت، بررسي اقسام دلالتد هدف اصلي منطق
با وجود ايـن، چيسـتي دلالـت در    . دشو اي دقيق از چيستي دلالت و عناصر سازنده آن، احساس ميه خالي تحليل
انان، چيسـتي  د بعضي از منطق. هايي است كه در تاريخ دانش منطق پذيراي برخي تحولات بوده است شمار بحث

اند، اما فرايند دلالـت را توصـيف و مراحـل آن را از آغـاز تـا انجـام        دلالت را در قالب تعريفي منطقي ارائه نداده
دسته سـوم  . اند ، دلالت را صفت انسان دانسته و از آن با عنوان فهم معنا تعبير كردهگروهي ديگر. اند ترسيم كرده

رو درپي آن اسـت تـا بـا     نوشتار پيشِ. اند با رد اين ديدگاه، آن را صفت شيء خارجي و حالتي براي شيء دانسته
از نگـاه ايـن   . آن بپـردازد هـاي   انان مسلمان درباره چيستي دلالت، به تـرميم كاسـتي  د ارائه سير تحول آراي منطق

تغييـر التفـات   «هاي ذهني است كه با معنا انس دارند؛ بنـابراين، دلالـت،   مقاله، دلالت وصف آن دسته از صورت
راه رسيدن به اين تعريـف، تحليـل گـام بـه گـام فراينـد دلالـت و        . است» سوي مفهوم ديگر توسط يك مفهوم به

  .كشف همه عناصري است كه در آن نقش دارند

  ها كليدواژه

  .دلالت، علم، التفات، انس، حكايت، انتاج
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  مقدمه

سـينا،   ابـن (انان از طرح بحث دلالت، بررسي رابطه لفظ و معنا بوده است د ازآنجاكه هدف منطق
اي وضعي لفظـي، يعنـي مطـابقي،    ه ، توجه حداكثري آنان در اين بحث، به دلالت)5، ص1404

مباحث ديگـر دلالـت، ماننـد چيسـتي دلالـت، توجـه        تضمني و التزامي معطوف بوده است و به
اند؛ حال آنكه پـيش از بررسـي اقسـام دلالـت، بايـد بـه بررسـي چيسـتي دلالـت           چنداني نداشته

پرداخت؛ زيرا هر مقسمي، مقوم چيستي اقسام خود اسـت و آشـنايي بـا هويـت اقسـام، از مسـير       
سـتا، بـازخواني چيسـتي دلالـت در     گام نخسـت در ايـن را  . كند آشنايي با هويت مقسم عبور مي

آثار منطقي است؛ زيرا تا زماني كه تصوير روشني از پيشينه تـاريخي ايـن بحـث نداشـته باشـيم،      
  .اي آن نيز ميسر نخواهد بوده ترميم كاستي

  :اي مطرح درباره چيستي دلالت از اين قرار استه ترين پرسش مهم

  موصوف پديده دلالت كدام است؟ )1(

  ت شامل چه عناصري است؟فرايند تحقق دلال )2(

  پذير است؟ نقطه شروع دلالت چيست؟ آيا ارائه تفسيري ذهني از دلالت امكان )3(

اي گوناگون، به ترسيم سـير تطـور بحـث چيسـتي     ه اين نوشتار درصدد است با ارائه ديدگاه
  .اي آن را برطرف سازده دلالت بپردازد و در پايان، ضعف

در اين مقالـه ارائـه شـده، كـاملاً نـاظر بـه سـنت منطقـي          توجه به اين نكته بايسته است كه آنچه
رو، درباره آنچه در دنيـاي علمـي غـرب و نيـز دانـش اصـول فقـه دربـاره          مسلمانان است؛ ازاين

  .گونه قضاوتي ندارد چيستي دلالت مطرح است، هيچ

  توصيف تاريخي. 1

گيـري كـرد    سـينا پـي   نتـوان تـا قـرن پـنجم و در آثـار اب ـ      در منابع منطقي، بحث از دلالت را مي
؛ البتــه در برخــي آثــار )28، ص1375؛ طوســي، 14، ص1405؛ همــو، 43، ص1404ســينا،  ابــن(

؛ )10، ص2، ج1408؛ همو، 88، ص1404فارابي، (ايي به اين بحث شده است ه فارابي نيز اشاره
نطـق  طـور مسـتقل در م   اني است كه چيستي دلالت و اقسام آن را بـه د سينا نخستين منطق ولي ابن

. سينا تا سده هفتم به فراموشي سـپرده شـد   بحث از چيستي دلالت پس از ابن. بررسي كرده است
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؛ سـاوي،  13، ص1375بهمنيـار،  (دانان اين دوره، تنها به بررسي اقسام دلالت بسنده كردند  منطق
-105، ص1980؛ ابـن حـزم،   8، ص1، ج1373؛ بغـدادي،  73، ص1994؛ غزالي، 60، ص1383

ــهروردي106 ــررازي، 145-144، ص4و ج 14، ص2، ج1375، ؛ ســ ؛ 21-19، ص1381؛ فخــ
با ايده وصف بـودن دلالـت   الدين خونجي،  در قرن هفتم، افضل). 34-32، ص1، ج1384همو، 

براي شنونده، تعريف نويني از دلالت ارائه كرد كه موجب شد بار ديگر پـاي بحـث از چيسـتي    
انـان ماننـد   د در ايـن دوره نيـز برخـي منطـق    ). 11، ص1389خـونجي،  (دلالت به منطق باز شـود  

، 1388؛ حلــي، 30-28، ص1، ج1375؛ همــو، 8-7، ص1361طوســي، (خواجــه نصــير طوســي 
، 1، ج1393همـان،  (الـدين ارمـوي    ، سـراج )82، ص1384قطـب رازي،  (، كاتبي قزويني )7ص
  . تنها به بحث از اقسام دلالت پرداختند) 112، ص1395عظيمي، (و ابهري ) 87ص

اي ه ـ ان ديگر قـرن هفـتم، موجـب تكميـل و رفـع برخـي نقـص       د ه انتقادي شهرزوري، منطقنگا
ديـدگاه وي، پيروانـي نيـز    ) 36، ص1372؛ همو،52، ص1383شهرزوري، (تعريف خونجي شد 

  ). 16، ص1387؛ همو، 8، ص1388؛ همو، 195، ص1412حلي، (پيدا كرد 

دين شـيرازي اسـت كـه بـه رد     ال ـ تحول ديگر تعريف دلالت در ايـن سـده، متعلـق بـه قطـب     
او در تعريـف خـود،   . زيربناي تعريف خونجي، يعني وصف بودن دلالت براي شنونده پرداخت

). 306، ص1369همو، (؛ )35، ص1383شيرازي،  قطب(دلالت را وصف شيء خارجي دانست 

  .اين مبنا تا به امروز در آثار منطقي رايج است

قطـب رازي،  (رازي را در قـالبي نـو ارائـه كـرد     در قرن هشتم، قطب رازي، تعريف قطب شي
ــارت )83، ص1384؛ همــو، 90، ص1، ج1393 ــي عب ــد در برخ ــ ؛ هرچن ــب ه ــف قط ايش، تعري

پـردازي تـا قــرن    ايـن عبــارت ). 85-84، ص1384همـو،  (شـيرازي را بـدون تغييـر آورده اســت    
يـزدي،   ؛35، ص1315صـدرالدين شـيرازي،   (چهاردهم در آثار منطقي بدون تغييـر بـاقي مانـد    

گيـري از   در اين دوره، محمدرضا مظفر با بهره). 103، ص1، ج1379؛ سبزواري، 23، ص1412
  ). 40، ص1430مظفر، (فضاي علم اصول، تعريف جديدي از دلالت ارائه داد 
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  گانه در تعريف دلالت اي هفته نظريه. 2

ش، افزون بر شـرح  در اين بخ. درباره چيستي دلالت بوده است  تاريخ منطق پذيراي هفت نظريه
  .اي پيشين نيز بررسي خواهد شده هر تعريف، سير تحول هر نظريه در مقايسه با نظريه

  نظريه فارابي. 2-1

ان قرن چهـارم، فـارابي، فراينـد دلالـت را بـه صـورت گـذرا        د بار در تاريخ منطق، منطق نخستين
ميان نياورده است، از برخـي  با وجود اينكه او در برخي آثار خود نامي از دلالت به . توضيح داد

فـارابي در بيـان   . توان فهميد كه او در مقام توصيف دلالت بوده است روشني مي ايش بهه عبارت
  :نويسد كاركردهاي گوناگون لفظ مي

 و وجزئياتـه  شـبيهه  و عرضـه  و خاصـته  و رسـمه  و حده أجزاء و حده و ء الشي لفظ أما

: ثـلاث  جهـات  علـى  تسـتعمل  ء و الشـي  حفـظ  فـي  و همالف جوده- في تنفع فإنّها كلّياته،

 إذا حضـرت  بحيـث  فتكـون  مخيلـه-،  بأنفسـها  فتكـون  ء، للشي علامات تؤخذ أن إحداها

ء  مـذكّره- للشـي   فلـذلك تكـون  . له علامات هذه جعلت الذي ء الشي معها حضر الذهن

  ).88، ص1404فارابي، (

  :آورد همچنين در جاي ديگري چنين مي

 بالفعـل  الانسـان  ببـال  خطـر  سمعت اذا مشتركه-، علامات انها على داله- فانها ظ،الالفا اما

 شـبيه  ذلـك  و. ذلـك  من اكثر الدلاله- من لها ليس و له، علامه- اللفظ جعل الذي الشىء

 دلالـه-  معنـى  فلـيس . يذكره ان الى يحتاج ما لتذكره الانسان يجعلها التي العلامات بسائر

  ).10، ص2، ج1408فارابي، (ذلك  من اكثر شيئاً الالفاظ

فارابي دلالت را ويژگي علامت . اي بالا، بيانگر كيفيت دلالت الفاظ بر معاني استه عبارت
ا در ذهـن، معـاني   ه ـاي باشند كه با حضور آن گونه اند؛ يعني الفاظ بهد بودن الفاظ براي معاني مي

ر در ذهـن و غايـت دلالـت را    همچنـين او كـاركرد لفـظ حاض ـ   . ا نيز در ذهن حاضـر شـوند  هآن
معناي معلوم ساختن امري مجهول در ذهـن نيسـت؛    يادآوري و تنبيه به. اندد يادآوري و تنبيه مي

مغفـول    لازمـه . معناي زدودن غفلت از يك شيء و معطوف سـاختن توجـه بـه آن اسـت     بلكه به
شـيء بـا   بودن يك شيء در ذهن، حضـور آن در ذهـن اسـت؛ بنـابراين، تفـاوت معلـوم كـردن        
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يادآوري آن، در اين است كه در معلوم ساختن، شيء در ذهن نيسـت و مجهـول اسـت؛ امـا در     
  .يادآوري، شيء در ذهن حضور دارد و تنها مورد غفلت است

  سينا نظريه ابن. 2-2

. سينا، فرايند دلالت لفظ را بر معنا ترسيم كرده اسـت  ان بنام قرن پنجم، ابند پس از فارابي، منطق

اللفظ أن يكون إذا ارتسم فى الخيال مسموع اسم ارتسم فـى   هxدلال معني«: نويسد باره مي ناو دراي
فكلمـا أورده الحـس علـى الـنفس      ،المسـموع لهـذا المفهـوم    اأن هذ النفس فتعرف يالنفس معن

  ).4، ص1، ج1404ابن سينا، (» التفتت إلى معناه

ته و همچـون فـارابي دلالـت را تعريـف     فرايند دلالت پرداخبه ترسيم سينا در اين عبارت  ابن
گـام فراينـد دلالـت از ديـدگاه      بـه  اينك با دقت در اين عبـارت، بـه توصـيف گـام    . نكرده است

  :پردازيم سينا مي ابن

به عبـارت  . از نگاه شيخ، نقطه شروع فرايند دلالت لفظ بر معنا، شنيدن لفظ خارجي است. 1
بايـد توجـه داشـت كـه نـام بـردن از حـس        . ديگر، مرحله نخست دلالت، ادراكي حسـي اسـت  

گانـه حـس    الرئيس، تنها براي بررسي دلالت الفاظ است و همه انـواع پـنج   شنوايي در كلام شيخ
  . توانند به عنوان گام نخست يك دلالت قرار گيرند ظاهر مي

در گــام دوم و در پــي ادراك لفــظ از راه حــس، صــورت ذهنــي لفــظ در ذهــن شــكل   . 2
ديگر، ذهن پيش از شنيدن لفـظ، بـه آن جهـل دارد؛ چراكـه صـورت لفـظ در       به بيان . گيرد مي

ذهن موجود نيست؛ اما پس از شـنيدن لفـظ و تشـكيل صـورت آن در ذهـن، علـم بـه لفـظ نيـز          
شود؛ زيرا علم حصولي به يك شيء، چيزي جز حضور صـورت ذهنـي آن در ذهـن     حاصل مي

  .نيست

شـايد گفتـه شـود    . كنـد  ر ذهـن ترسـيم مـي   در گام سوم، صورت ذهني لفظ، معنايي را د. 3
اين است كه صورت ذهني لفظ، معنايي را كه در ذهـن موجـود نيسـت،    » ترسيم معنا«مقصود از 

اما اين تفسير نادرست است؛ زيرا كاركرد صورت ذهني لفظ، ايجاد معنـا در  . آورد به وجود مي
به معناسـت؛ معنـايي كـه در    ذهن و معلوم كردن امري مجهول نيست، بلكه توجه و التفات دادن 

ذهن حضور داشته و مورد غفلت بـوده اسـت و پـس از حضـور صـورت لفـظ در ذهـن، مـورد         
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سينا اين است كه صـورت ذهنـي لفـظ، ذهـن را از      بنابراين، مقصود ابن. التفات قرار گرفته است
سـينا،   نعبـارت پايـاني كـلام اب ـ   . هـد د حالت غفلت به يك معنا، به حالت التفات به آن تغيير مي

: كنـد  الدين رازي در تبيين تعريف شيخ به اين مطلب اشاره مي قطب .تأييدكننده اين تفسير است

فكون اللفظ بحيث كلّما أورده الحس علي النفس التفتت الي معناه هو الدلالـهx، و ذلـك بسـبب    «
، 1، ج1393قطــب رازي، (» العلــم الســابق بالوضــع، و كــون صــورتيهما محفــوظين عنــد الــنفس

  ).92ص

  :كند سينا پس از بيان اين سه گام در توصيف دلالت، به دو نكته اشاره مي ابن

پس از اينكه انتقال به معنا رخ داد، ذهـن  : »مفهومفتعرف النفس ان هذا المسموع لهذا ال«. 1
بايد توجه داشـت كـه مقصـود از معرفـت در اينجـا، علـم       . شود متوجه اختصاص لفظ به معنا مي

مطلب نيست؛ چراكه علم به وضع لفظ براي معنا، يكي از مقـدمات دلالـت وضـعي    يافتن به اين 
  . معناست است و مقدم بودن انتقال بر آن بي

گانــه در كــلام  اي سـه هــ گــام: »فكلمـا أورده الحــس علــي الــنفس التفتــت الــي معنـاه  «. 2
ه بـا شـنيدن لفـظ،    ترتيب با هم رابطه علّي ـ معلولي دارند و به همين دليل همـوار   الرئيس، به شيخ

  .شود گيرد و سپس اين صورت، موجب التفات به معنا مي صورت ذهني آن در ذهن شكل مي

چگونـه  : رسـد كـه   سينا، اين پرسش به ذهن مـي  اي تحقق دلالت در نگاه ابنه با توجه به گام
شود؟ به عبارت ديگر، علت التفـات بـه معنـا توسـط      صوت ذهني لفظ موجب التفات به معنا مي

ت ذهني لفظ چيست؟ گويا پاسخ اين پرسش، حلقه مفقوده مراحل تحقق دلالت در كـلام  صور
در پاسـخ بايـد گفـت    . سيناست كه به دليل روشن بـودن مسـئله، بـه آن اشـاره نكـرده اسـت       ابن

انس نوعي كشـش و جاذبـه ذهنـي ميـان دو مفهـوم      . صورت ذهني لفظ، نيازمند انس با معناست
بـه  . سرعت به مفهوم ديگر التفـات يابـد   ه به يك مفهوم، ذهن بهشود با توج است كه موجب مي

  . سوي مفهومي است كه با آن انس دارد بيان ديگر، اثر انس، تغيير التفات ذهن از يك مفهوم به

سينا، سخن از دلالت مكتوب لفظ بر لفظ و دلالت صـورت ذهنـي    اي ابنه در برخي عبارت
؛ قطـب  36، ص1388؛ حلـي،  5، ص1، ج1404سـينا،   ابـن (بر امور خارجي به ميان آمـده اسـت   

شـده   رسد؛ چراكه براساس تحليل ارائه كه چندان درست به نظر نمي) 89، ص1، ج1393رازي، 
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سينا، نقطه پاياني دلالت، صورت ذهني است؛ اما در دو مـورد يادشـده، دلالـت بـه امـري       از ابن
ت صـورت خـود را از راه حـس    حقيقت امر اين است كه مكتوب لفظ، نخس ـ. انجامد ذهني نمي

. شـود  هد و اين صورت، موجب التفات بـه صـورت ذهنـي صـوت لفـظ مـي      د در ذهن شكل مي

تمـايز  . اسـت هكند، بلكه حكايتگر از آن همچنين هيچ صورت ذهني بر امور خارجي دلالت نمي
  .حكايت و دلالت در ادامه اين مقاله بررسي خواهد شد

  نظريه خونجي. 2-3

المعني بدلالـهx  «: گونه تعريف كرده است دلالت را اين ان قرن هفتم،د ي، منطقالدين خونج افضل
او ). 11، ص1389خـونجي،  (» اللفظ علي معني فهمه عند اطلاقـه بالنسـبهx الـي مـن علـم بالوضـع      

سينا، تلاش دارد پديده دلالت را در قالب تعريفي منطقـي معرفـي كنـد و درصـدد      برخلاف ابن
اي موجـود در كـلام   ه ـ رو، فاقـد برخـي از نكتـه    رايند دلالت نيست؛ ازاينتوصيف همه عناصر ف

  :تعريف خونجي سه ركن دارد. سيناست ابن

صـورت دلالـت     معناي علم باشد، در اين در اين تعريف به» فهم«اگر واژه : »فهم المعني«. 1
طـلاق لفـظ و   به ديگر سـخن، پـس از ا  . به معناي علم پيدا كردن به معنا هنگام اطلاق لفظ است

گونـه كـه در بررسـي     همـان . شنيدن آن ازسوي انسان، معناي نـاموجود در ذهـن، موجـود شـود    
تر، صورت ذهني لفظ، پديدآورنده معنـا در ذهـن    سينا گذشت، لفظ يا به تعبير دقيق ديدگاه ابن

، »فهـم «شـود؛ بنـابراين، تفسـير درسـت      نيست، بلكه موجب التفات به معاني موجود در ذهن مـي 
اگـر علـم بـه    . تفات دادن به معناست كه محصول آن زدودن غفلت است، نه از بين بردن جهلال

صـورت،   وضع، شرط دلالت وضعي، و وضع لفظ براي معنا، شرط علم بـه وضـع باشـد، درايـن    
اساس خواهد بود؛ چراكه وضع لفظ براي معنا، فـرع   تفسير دلالت، به علم پيدا كردن به معنا، بي

  .پذير نيست كه معنا در ذهن تصور نشود، وضع تحقق ذهن است و تا زماني بر وجود معنا در

از ديدگاه خونجي، دلالـت زمـاني   . فهم معنا از لفظ بايد پس از تلفظ باشد: »عند اطلاقه«. 2
  .هد كه التفات ذهن به معنا، پس از اطلاق لفظ باشدد رخ مي

بـه بيـان   . قـق دلالـت وضـعي اسـت    اين عبارت، شـرط تح  :»بالنسبه- الي من علم بالوضع«. 3
البتـه روشـن   . ديگر، براي تحقق دلالت وضعي، شخص، نيازمند علم به وضع لفظ براي معناست
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است كه اگر در كنار علم به وضع، انس صورت ذهني لفظ با معنـا نباشـد، دلالتـي رخ نخواهـد     
وضـع در گـام   داد؛ بنابراين، پس از وضع لفظ براي معنا در گام نخست و علـم شـخص بـه ايـن     

دوم، لازم است ميان صورت ذهني لفظ و معنا انس برقرار شود تا هنگام اطلاق لفظ، التفـات بـه   
  .دست آيد معنا به

  نظريه شهرزوري. 2-4

ان قرن هفتم، در راستاي تكميل تعريف خونجي، قيدي را به آن د الدين شهرزوري، منطق شمس
هx هي فهم المعنـي مـن اللفـظ عنـد اطلاقـه او تخيلـه       الدلال«: نويسد باره مي او دراين. افزوده است

  ).36، ص1372؛ همو،52، ص1383شهرزوري، (» بالنسبهx الي من هو عالم بالوضع

قصد بيان اين مطلب را دارد كـه مقـوم دلالـت الفـاظ،     ، »أو تخيله«شهرزوري با افزودن قيد 
در واقـع،  . ت دلالت دخالت ندارداست و اطلاق يا عدم اطلاق لفظ، در حقيق» فهم معنا از لفظ«

براي تحقق دلالت تفاوتي ندارد كه فهم معنا از لفظ خـارجي صـورت بگيـرد يـا صـرفاً از لفـظ       
  :پذير است توضيح اينكه، فهم معنا از لفظ به دو شكل تحقق. حاصل شود) صورت ذهني لفظ(ذهني 

يل صورت لفظ، ذهن بـه  نيز همراه است و پس از تلفظ و تشك) اطلاق(با تلفظ خود لفظ . 1
  .شود معنا منتقل مي

بـه عبـارت   . گيـرد  صـورت مـي  ) تخيـل (فاقد هرگونه تلفظ است و تنها با تصور لفظ در ذهـن  . 2
  .دهد ديگر، صورت لفظ قبلاً در ذهن نقش بسته است و با توجه دوباره به آن، دلالت به معنا رخ مي

ــراين لفــظ در ذهــن نيســت؛ بلكــه   ، صــرف وجــود صــورت»تخيــل لفــظ«اســاس، مقصــود از  ب
  .برآن، نيازمند التفات به اين صورت هستيم، تا برپايه انس با معنا، التفات به معنا صورت پذيرد افزون

رود و بـر ايـن نكتـه     شمار مـي  سينا و خونجي به تعريف شهرزوري، نقد بخشي از تعريف ابن
لت نيست؛ يعني با وجـود  تأكيد دارد كه تحقق خارجي لفظ هنگام دلالت، جزئي از حقيقت دلا

گيـري صـورت ذهنـي لفـظ انكارپـذير       در شـكل ) اطـلاق لفـظ  (اينكه نقش تحقق خارجي لفظ 
  .زماني آن با دلالت ضروري نخواهد بود نيست، هم
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  نظريه قطب شيرازي. 2-5

: كنـد  گونـه تعريـف مـي    او دلالت را اين. الدين شيرازي است سومين تعريف دلالت، ازآنِ قطب

؛ 35، ص1383شـيرازي،   قطـب (» بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيله معنـي ] للفظا[كونه  هي«
الدين شيرازي برپايه نقدهايي است كه او بـه   ارائه تعريف جديد از قطب). 306، ص1369همو، 

  :نويسد الدين رازي در تبيين اين نقدها مي شاگرد او، قطب. تعريف خونجي داشته است

 موقـوف  بالوضع العلم لأنّ الدور على مشتمل انّه ن؛ احدهماشكّا التّعريف على اورد قد

 فهـم  فلوتوقّـف  المنتسـبين؛  تصـور  علـى  بالنّسـبه-  العلـم  توقّـف  ضروره- المعنى فهم على

 السـابق  العلـم  علـى  موقـوف  الحـال،  فى المعنى فهم انّ جوابه و الدور لزم عليه، المعنى

 و السـامع  صـفه-  الفهـم  انّ ؛ الثـاني، ...الحـال  فى المعنى فهم على لايتوقّف هو و بالوضع

 الإشـكال  هذا بعضهم بالأخرى واستصعب إحداهما تعريف فلايجوز اللفظ صفه- الدلاله-

 ؛ فنقـول ...بوضـعه  للعلـم  معنـاه  فهـم  اطلـق  لـو  بحيث اللّفظ كون الى التعريف غير حتّى

 اضـافه-  لوكـان  كـذلك  يكون نّماا و السامع صفه- التّعريف فى المذكور الفهم انّ لانسلّم

 مـن  منفهمـا  المعنـى  كـون  معناه فانّ التعلّق، بطريق بل ممنوع هو و الأسناد بطريق الفهم

 كون اعجبنى معناه يكون فاعلاً زيد كان فان زيد، ضرب اعجبنى يقال كما هذا و اللّفظ

 مضاف الفهم نافهه مضروباً؛ زيد كون اعجبنى معناه يكون مفعولاً، كان ان و ضارباً زيد

 لا و اللّفـظ  مـن  منفهما المعنى كون المراد انّ يفيد فالتّركيب المعنى، هو و المفعول الى

امع  صفه- ليس انّه شك93-91، ص1، ج1393قطب رازي، (للس.(  

سـازي تعريـف خـونجي و قطـب      الدين رازي در پاسخ به اشكال دوم، درصدد يكسـان  قطب
اي گونـاگون، قصـد   ه ـ ه را دارد كه اين دو تعريف بـا عبـارت  شيرازي است و قصد بيان اين نكت

  . ارائه مقصود واحدي را دارند؛ اما گويا اين برداشت با ظاهر اين دو عبارت سازگار نيست

  :الدين شيرازي همانند تعريف خونجي، داراي سه ركن است تعريف قطب

انسته شده است؛ بـه همـين   در اين تعريف، دلالت حالتي براي لفظ د: »كون اللفظ بحاله-«. 1
  .دليل، برخلاف ديدگاه خونجي، دلالت صفت شنونده نيست
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در » فهم«طور كه در بررسي اين قيد در تعريف خونجي گذشت،  همان: »يفهم منه معني«. 2
معناي حصول علمي جديد نيست؛ زيرا براساس علـم بـه وضـع، بايـد لفـظ و معنـا بـراي         اينجا به

  .كند دلالت، تنها التفات از يكي به ديگري تغيير ميانسان معلوم باشند و در 

اين بخش از تعريف كاملاً مطـابق تعريـف شـهرزوري اسـت كـه       :»عند سماعه او تخيله«. 3
تنها لفظ خـارجي نيسـت و لفـظ ذهنـي را     ، »كون اللفظ«هد مقصود قطب شيرازي از د نشان مي

لاق لفـظ و شـنيدن آن باشـيم، دلالـت،     به بيان ديگر، اگر در دلالت، شاهد اط ـ. گيرد نيز دربرمي
صفت لفظ خارجي است و اگر چنين نباشد، دلالت بـا التفـات بـه صـورت ذهنـيِ لفـظ حاصـل        

  .شود كه در اين حالت، صفت لفظ ذهني است مي

  نظريه قطب رازي. 2-6

الـدين رازي، دانشـمند قـرن     قطـب . اين تعريف در راستاي تكميل تعريف پيشين ارائه شده است
هي كون الشيء بحالـهx يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء        «: نويسد چنين مي شرح مطالعدر  هشتم،

  ).83، ص1384؛ همو، 90، ص1، ج1393قطب رازي، (» آخر

  :او در اين تعريف، دو بخش از تعريف قطب شيرازي را تغيير داده است

هد او پـا را  د بهره برده است كه نشان مي »كون الشيء«در ركن اول تعريف، از عبارت . 1
  . صورت عام است هاي لفظي فراتر گذاشته است و درصدد تعريف دلالت به از تعريف دلالت

قطب رازي معتقد . در ركن دوم تعريف، از ملازمه ميان دو علم سخن به ميان آمده است. 2
پرسشـي كـه در   . است در دلالـت، علـم بـه شـيء خـارجي مسـتلزم علـم بـه شـيء ديگـر اسـت           

قابل طرح اسـت  » علم«مطرح شد، در اينجا نيز درباره واژه » فهم«اي پيشين درباره واژه ه تعريف
و آن اينكه، آيا از ديدگاه قطب رازي، دستاورد دلالت، توليد علـم جديـد اسـت؟ پاسـخ منفـي      

بـه ايـن    تر در رد اين مطلب بيـان شـد، تصـريح قطـب رازي     اي كه پيش بر ادله است؛ زيرا افزون
او در اثـر ديگـر خـود، پـس از ارائـه تعريـف       . مطلب، نشانه آشـكاري بـر رد ايـن تفسـير اسـت     

هي كون «: پردازد گفته، به تكرار تعريف قطب شيرازي در تعريف دلالت وضعي لفظي مي پيش
  ).85-84، ص1384قطب رازي، (» اللفظ بحيث متي أطلق، فهم منه معناه للعلم بوضعه
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سينا، عبارت قطـب رازي را نيـز در تفسـير آن آورديـم      بررسي تعريف ابنازسوي ديگر، در 
اين قـرائن بيـانگر آن   . داد علم به دو طرف پيش از تحقق دلالت، امري بايسته است كه نشان مي

پـردازي جديـد اسـت و     است كه تعريف قطب رازي، تكرار تعريف قطـب شـيرازي بـا عبـارت    
  .آيد شمار نمي اي به ديدگاه تازه

  نظريه مظفر. 2-7

او . ان قرن چهاردهم، دست بـه تغييراتـي در تعريـف پيشـين زده اسـت     د محمدرضا مظفر، منطق
» الدلالهx هي كون الشيء بحالهx اذا علمت بوجوده، ينتقل ذهنك الي وجود شـيءآخر «: نويسد مي

  ).41، ص1430مظفر، (

 رازي، قطـب  فتعري ـ در .اسـت  علـم  متعلـق  در پيشـين،  تعريـف  بـا  مظفر تعريف تفاوت

 ايـن  در امـا  نبـود؛  علم از خاصي نوع به مقيد دلالت، و بود نيامده ميان به علم متعلق از سخني

 ظـاهري  معنـاي  به توجه با .است ميان در شيء دو وجود به علم ميان ملازمه از بحث تعريف،

 .استه تعريف ديگر به نسبت دلالت، مصاديق كردن محدود درصدد او گويا مظفر، تعريف

 ،»ب« ماهيـت  ذهنـيِ  صـورت  بـه  ،»الـف « ماهيت ذهنيِ صورت از انتقال با است معتقد مظفر
 از التفـات  حركـت  كـه  هسـتيم  دلالـت  تحقـق  شـاهد  جـايي  در بلكـه  است؛ نداده رخ دلالتي

 وجـود  بـه  علم از مقصود كه داشت دقت بايد .باشد»ب« وجود مفهومِ به »الف« وجود مفهومِ

 در مظفـر  توضيحات به توجه با بلكه نيست، آن به تصديق بدون ،»لفا« تصور صرف ،»الف«

 اسـت  خارج در آن وجود به تصديق با مقارن تصور مقصود، كه يابيم درمي خود، اصولي اثر

 پرداختـه  دلالـت  واژه كاربردهـاي  به نخست اثر، اين در او ).24- 22ص ،1ج ،1388 مظفر،(

  :است رفته كار به معنا دو در واژه اين او نگاه از .است

 علـم  تـابع  دلالـت  ايـن  .آن اطلاق مجرد به لفظ معناي به ذهن انتقال :تصوري دلالت .1

 حـال  در انسـان  از لفـظ  صـدور  هنگـام  حتـي  نـدارد؛  ارتبـاطي  متكلم اراده با و است وضع به

  .هدد مي رخ شنونده ذهن در تصوري دلالت نيز خواب
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 لفـظ  اسـتعمال  و اسـت  متكلم مراد لفظ معناي اينكه بر لفظ دلالت :تصديقي دلالت .2

 و مـتكلم  بودن بيان مقام در همچون شرايطي بر دلالتي چنين .است كرده قصد را معنا آن در
   .است متوقف خلاف بر قرينه نصب عدم

 جـر  چيزي تصوري دلالت ازآنجاكه او، باور به .اندد نمي دلالت را تصوري دلالت مظفر

 و اسـت  تشبيه و مجازگويي نوعي تصوري، دلالت بر لالتد لفظ اطلاق نيست، معاني تداعي
 و« :نويسـد  مي تحليل اين سرّ بيان در او .است تصديقي دلالت در منحصر حقيقت در دلالت،

 ـ ـ الدلالـهx  بحـث  الاول الجزء المنطق كتاب في فسرناها كما ـ حقيقهx الدلالهx ان ذلك في السر
 كـان  سـواء  بالمـدلول،  العلـم  بـه  العلـم  من حصلفي المدلول، وجود عن الدال يكشف ان هي

  ).23ص ،1ج ،1388 مظفر،( »غيرلفظ او لفظاً الدال

 نيسـت؛  مفهـوم  يـك  بـه  توجـه  و غفلـت  رفتنِ ازميان دلالت، نتيجه بالا، تعريف اساس بر

 يـا  تصـوري  دلالـت  تعريفـي،  چنـين  براسـاس  .است دلالت محصول نوين، علم حصول بلكه

 تنهـا  و شـود  نمـي  معلـوم  آن در مجهـولي  امر هيچ چراكه نيست؛ لتدلا معاني، تداعي همان

    .رود مي شمار به ذهن در حاضر مفاهيم ميان انتقال نوعي

  :نيست خارج حال دو از پيشين ايه نظريه با مقايسه در مظفر تعريف

 بحـث  از خـروج  معنـاي  بـه  كـه  است دلالت واژه براي جديد معنايي قرارداد درپيِ او .1

  .بود نخواهد سودمند ديدگاهي چنين بررسي صورت، اين در و است علمي

 ايـن  .اسـت  برآمـده  پيشـين  انـان د منطـق  بحث چارچوب در دلالت تعريف درصدد او .2

 را فراينـدي  همـان  دارد قصـد  مظفـر  گويـا  .دارد بيشـتري  سازگاري او هاي عبارت با احتمال
  .بوديم آن شاهد پيشين ايه تعريف در كه كند توصيف

 .اننـد د مي التفات تغيير را دلالت برآيند كه است اين در پيشين ايه ديدگاه شتركم وجه

 انتقـال  طـرفين  بـه  علـم  كه دارند نظر اتفاق نكته اين بر مظفر از پيش اناند منطق همه واقع، در

 اين بر مظفر مقابل، در اما است؛ دلالت تحقق شرايط از ،)ذهن در طرف دو صورت حضور(

 .شـود  مـي  ذهـن  در دوم صـورت  گيـري  شـكل  موجـب  نخست، ذهنيِ تصور كه است باور
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 تصـوري  دلالـت  يـا  معـاني  تداعي همان شود، مي دريافت دلالت پيشين ايه تعريف از آنچه

  .است نپذيرفته را آن مظفر مرحوم كه است

 جديـد  ذهنـي  صـورت  توليد براي ذهني ايه صورت تركيب جز چيزي ،تصديقي دلالت

 خـوبي  به تصديقي دلالت براي شرايط برخي تحقق لزوم به توجه با بمطل اين .نيست )انتاج(

 بـه  علـم  آن، نتيجـه  كـه  هسـتند  اسـتدلالي  مقـدمات  حقيقت در شرايط، اين .آيد مي دست به

  :است زير شرح به استدلال اين صورت .است ديگر شيء وجود

 گـاه  آن ،...و اشـد ب نـداده  قرار خلاف بر اي قرينه باشد، بيان مقام در متكلم اگر :1 مقدمه

  .است گرفته تعلق معنا به متكلم اراده

  .است شده محقق شرايط اين ليكن :2 مقدمه

  .است كرده اراده را معنا اين متكلم پس :نتيجه

 از متفـاوت  نـوع  دو او كـه  بپذيريم بايد ندانيم، اصطلاح جعل نوعي را مظفر تعريف اگر

 مرحـوم  بـاور  بـرخلاف  بنابراين، است؛ كرده طخل هم با را انتاج و دلالت يعني ذهني، انتقال

 تصـديقي  دلالت ناميدن دلالت و است تصوري دلالت در منحصر  حقيقت در دلالت، مظفر،

  .است مجازگويي باب از

  ديدگاه برگزيده. 3

اگر دلالت را وصف شيئي خارجي، مانند لفظ بدانيم، تحقـق خـارجي يـك شـيء، نقطـه آغـاز       
دلالت را وصف شنونده بـدانيم، شـروع دلالـت بـا تشـكيل صـورت       دلالت خواهد بود؛ اما اگر 

انان در تعريف دلالت به توصيف ايـن پديـده و   د منطق. ذهني شيء خارجي در ذهن خواهد بود
آنـان درصـدد قـرارداد معنـايي     . انـد  بيان كاربرد واژه دلالت در رابطه ميان لفظ و معنـا پرداختـه  

تعيـين يكـي از مصـاديق معنـاي لغـوي دلالـت همـت        انـد و تنهـا بـه     جديد بـراي دلالـت نبـوده   
، ...ابـراهيم مصـطفي و  (كـردن اسـت    معناي راهنمـايي ازآنجاكه دلالت در لغت، به . اند گماشته

  )241، ص14، ج 1414واســــطي، (؛ )248، ص11، ج1414ابــــن منظــــور، (؛ )294، ص1427

دلالـت لفـظ بـر معنـا      براي تعريف دلالت در منطق، بايد مصداق راهنمايي كـردن را در فراينـد  
  .كشف كنيم
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كنـد، شـيء خـارجي نيسـت؛ چراكـه شـيء        سوي معنا راهنمـايي مـي   گويا آنچه التفات را به
. شــود و ارتبــاطي بــا التفــات نــدارد خــارجي، تنهــا مقدمــه تشــكيل صــورت خــود در ذهــن مــي

  ارجينيز بدون وجـه اسـت؛ زيـرا شـيء خ ـ    » ...كون الشيء بحالهx«اساس، تعريف دلالت به  براين

در نسبت با انتقال به معنا، هيچ ويژگي و حالتي ندارد و حالت مدنظر، متعلـق بـه صـورت ذهنـي     
  .شيء است

راهنما بودن شـخص شـنونده بـراي دلالـت نيـز ابهـام دارد و مقصـود از آن روشـن نيسـت؛          
ت، هم نادرست است؛ چراكه دلالت را به نتيجه دلال ـ» ...فهم المعني«رو، تعريف دلالت به  ازاين

  .كه دلالت راهنماي التفات است يعني حصول التفات تعريف كرده است؛ درحالي

از نگاه نگارنده، راهنماي التفـات در فراينـد دلالـت، صـورت ذهنـي مـأنوس بـا معناسـت و         
. گونه كه در تعريف شهرزوري ذكر شد، تحقق خارجي اين صورت مقـوم دلالـت نيسـت    همان

. اسـت » تغييـر التفـات توسـط يـك مفهـوم بـه مفهـوم ديگـر        « بر پايه آنچه گفتيم، دلالت همـان 

  :گيري دلالت شناسايي كرد توان چهار عامل را در شكل براساس اين توصيف، مي

  .شود صورتي ذهني است كه تغييردهنده التفات شمرده مي :دال. 1

  .يابد سوي آن انتقال مي صورتي ذهني است كه التفات به: مدلول. 2

اي واقعي  بر حضور دال و مدلول در ذهن، بايد كشش و جاذبه افزون :لانس دال با مدلو. 3
سوي دال به مدلول، در ذهن وجود داشته باشد تا التفات از اين طريق به سـمت مـدلول انتقـال     از

علت حقيقي انس در هر دلالـت، تكـرار التفـات     .اين جاذبه، همان انس دال با مدلول است. يابد
 طـور  بـه  و باشـيم  داشـته  التفات مفهوم يك به اگر ديگر، عبارت به .زمان به دو مفهوم است هم

 نـوعي  شـود،  تكـرار  زمـان  هـم  التفـات  ايـن  و كنيم پيدا التفات نيز ديگري مفهوم به زمان هم

 نخسـت،  مفهـوم  بـه  التفـات  آن، برپايـه  كـه  آيـد  مـي  پديد دو آن ميان ذهني جاذبه و كشش

  :است لازم زمينه اين در نكته چند به هتوج .شود مي دوم مفهوم به التفات مستلزم

 هـم  و شـود  انجـام  انسان اختيار به تواند مي هم مفهوم، دو به زمان هم التفات تكرار )الف

  .به سبب عواملي همچون تكرار استعمال لفظ در يك معنا باشد تواند مي
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تعـداد  شـايد  . زمان، ميان مفـاهيم گونـاگون متفـاوت اسـت     تعداد لازم تكرار التفات هم) ب
 امـا  باشـد؛  دوبـار  يـا  يـك  فرزند، خود و پدر يك فرزند نام ميان انس ايجادتكرار لازم براي 

 ،»كوچـه  در زبالـه  گذاشـتن « و »شـب  نُـه  سـاعت « مفهوم دو ميان انس ايجاد براي پدر همين
  .باشد تكرار بار ده از بيش نيازمند

 تكـرار  تعـداد  شـايد  .اسـت  تمتفاو افراد ذهن ميان زمان هم التفات تكرار لازم تعداد )ج

 امـا  باشـد،  انـدك  بسـيار  پـدرش  براي نوزاد خود و نوزاد يك نام ميان سازي انس براي لازم

  .باشند انس اين تحصيل براي متعددي تكرارهاي نيازمند نوزاد اين دور بستگان

 طرفـه،  يـك  انـس  .شود مي يافت دوطرفه و طرفه يك حالت دو به مفهوم دو ميان انس )د

 مفهوم به التفات پس همواره فرد يعني است؛ زمان هم التفات در خاصي جهت وجود لدلي به

 صـورت  جهـت  دو هـر  از التفات دوطرفه، انس در .است كرده پيدا التفات ب مفهوم به الف

 توجـه  گـاهي  اينكه يا است كرده توجه مفهوم دو هر به لحظه يك در فرد يعني است؛ گرفته

  .است بوده ديگري بر مقدم ب فهومم به توجه گاهي و الف مفهوم

 بـراي  .بـرود  بـين  از برقـراري  از پـس  اندكي است ممكن و است پذير زوال امري انس )ه

 پـس  انـس  دوباره ايجاد براي .يابد ادامه مفهوم دو به زمان هم التفات بايد انس، كردن پايدار

  .تداش التفات مفهوم دو به زمان هم و طورمستمر به بايد نيز آن زوال از
 بيـان  بـه  .شـود  نمـي  مـدلول  بـا  دال انـس  جانشين وضع، به علم وضعي، ايه دلالت در )و

 مفهـوم  دو ميـان  زمان، هم التفات تكرار با اينكه براي است اي مقدمه تنها وضع به علم ديگر،

 نخواهـد  دلالـت  دادن رخ موجب تنهايي به وضع به علم صورت، درغيراين شود؛ برقرار انس

   .شد

ازآنجاكه دلالت نوعي انتقال دادن التفات است، تا هنگامي كه التفـات بـه    :به دالالتفات . 4
  .پذير نخواهد بود دال صورت نگيرد، تغيير دادن آن نيز امكان

  :يابيم مي دست زير نتايج به گذشت، آنچه در دقت با

 ملاك وحدت و تعدد دلالت، انتقال دادن التفات توسـط يـك   برگزيده، تعريف پايه بر. 1
اي متعدد از هم، و تفكيك دلالت از غير دلالت ه مفهوم است كه بايد از آن در تفكيك دلالت
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( شـود   براي نمونه، دلالت تضمني كه يكي از اقسام دلالت وضعي لفظـي شـمرده مـي   . بهره برد

، در حقيقت نوع مستقلي از دلالت نيست؛ زيـرا دلالـت   )45-44، ص1، ج1404سينا،  ابن: ك.ر
؛ يعني التفات به جـزء معنـا در   )همان(ت بر جزء معنا در ضمن دلالت بر كل است تضمني، دلال

. هـد د بـار در آن انتقـال التفـات رخ مـي     رو، تنها يك گيرد؛ ازاين قالب التفات به كل صورت مي

همچنين در دلالت التزامي لفـظ بـر لازم معنـا، در واقـع دو دلالـت وجـود دارد؛ زيـرا براسـاس         
هر دلالت التزامي، فرع دلالتي مطابقي اسـت؛ يعنـي لفـظ ابتـدا دال بـر كـل        دانان، تصريح منطق

بـه  ) مدلول مطابقي دلالـت نخسـت  (معناي خود است و سپس در دلالت دوم، معناي موضوع له 
  ). 9، ص1388؛ حلي، 15، ص1405سينا،  ابن: ك.ر(كند  دلالت مي) مدلول التزامي(لازم خود 

كه گذشت، حكايت،  چنان. شود لالت و حكايت آشكار ميبراساس اين تعريف، تمايز د. 2
اي ذهنـي  ه حكايت، وصف ذاتي همه صورت. همان ويژگي نماياندن اشياء توسط مفاهيم است

براي نمونه، ). 153، ص1386فياضي، ( نيستاست و هيچ مفهومي بدون حكايتگري تصورپذير 
. دهـد  كند و آن را نشان مـي  ت ميمفهوم انسان از محكي خود، يعني حيوانيت داراي نطق حكاي

اساس مفهوم بودنِ مفهوم انسان، به حكايتگري آن از حقيقت حيوان ناطق است و بـراي داشـتن   
 .نياز نيست، بلكه ذاتاً واجـد حكـايتگري اسـت   ... اين ويژگي، به هيچ امري مانند انس، التفات و

. و با محكي مفاهيم ارتباطي ندارددربرابر آن، دلالت نوعي انتقال دادن التفات بين مفاهيم است 

اي اسـت كـه    گيري، نيازمند اركان چهارگانـه  همچنين، دلالت، ذاتيِ مفاهيم نيست و براي شكل
بـر حكايـت از حقيقـت چـاي در خـارج، بـر        براي نمونه، مفهوم چـاي افـزون  . ذكر آن گذشت

نس ميان مفهـوم چـاي و   براي تحقق اين دلالت، نيازمند برقراري ا. كند مفهوم قند نيز دلالت مي
كـه بـراي    برآن، بايد بـه مفهـوم چـاي التفـات داشـته باشـيم؛ درحـالي        مفهوم قند هستيم و افزون

  .حكايت مفهوم چاي از حقيقت چاي نيازمند هيچ چيزي نيستيم

تفكـر،  . تـوان دلالـت دانسـت    براساس اين تعريف، مرحله انتاج را در عمليات تفكر نمـي . 3
ن از مجهول به سمت معلومات، حركت ميان معلومـات بـراي يـافتن    عبارت است از حركت ذه

عناصر مناسب در حـل مجهـول و حركـت از ايـن معلومـات بـه سـمت مجهـول بـراي حـل آن           
در مرحله انتاج فكر، شاهد . شود ناميده مي» انتاج«كه مرحله پاياني ) 12-11، ص1375طوسي، (
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شـود و تنهـا متعلَّـق التفـات      ديدي توليد نمـي دستيابي به علم جديد هستيم؛ اما در دلالت علم ج
  . كند ميان معلومات پيشين تغيير مي

سخن ديگر، براي رسيدن به مطلوب و حل مجهول در فكر، بايد بـه معلومـات مـورد نيـاز      به
شود كـه   در ادامه با تركيب اين معلومات، مفهوم جديدي در ذهن توليد مي. التفات داشته باشيم
گردد؛ اما بايد توجه داشت كه تشكيل مفهوم جديـد   هن به سوي آن جلب ميبلافاصله التفات ذ

يابد، جزء فكر نيست؛ چراكه  در ذهن، نقطه پايان فكر است و التفاتي كه به اين مفهوم انتقال مي
سوي مطلـوب منتقـل نشـده اسـت؛      همچنين اين التفات توسط يك مفهوم به. متأخر از آن است

ايـن وضـعيت در   . توليد صورت جديد در ذهـن صـورت گرفتـه اسـت    بلكه التفات به آن، براي 
نخسـت لفـظ خـارجي علـت     . روند التفات به صورت لفظ هنگـام شـنيدن آن نيـز برقـرار اسـت     

امر مورد التفـات،  . گردد شود و سپس ذهن به آن ملتفت مي گيري صورت آن در ذهن مي شكل
  .دهنده، صورت ذهني نيست يك صورت ذهني است، اما التفات

اقسـام انتقـال   . شـود  با دستيابي به اين تعريف، دلالت از ساير انواع انتقال ذهني متمايز مـي . 4
  :اند از ذهني عبارت

  .گونه تأثيري در آن داشته باشند تغيير عادي التفات بدون اينكه مفاهيم هيچ) الف

   .گيرد تغيير التفات به مفهوم جديدي كه از راه حس يا انتاج در ذهن شكل مي) ب

ايـن تغييـر التفـات،    . سوي مفهومي كه با آن انـس دارد  تغيير التفات توسط يك مفهوم به) ج
  .شود ناميده مي» دلالت«
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